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چکیده

امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی 

از رویه های معمول در جهان و نیز کشــورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز 

مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود 

این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویۀ تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش 

تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشۀ 

انکار و اثبات وجود دارد. اندیشۀ اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی 

و قوانین موضوعۀ بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف 

با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ 

شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، 

راهکارهایی از قبیل »اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی«، 

»تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث« وغیره 
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 ـتحلیلی و مبتنی بر  را ارائه کرده اند. مقالۀ حاضــر با بهره گیری از روش توصیفی 

 ـاجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های  روش فقهی 

تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینۀ توجیه و پذیرش شــرعی تابعیت ملی، مبتنی بر 

مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.

کلیدواژه ها: تقنین، سیرۀ عُقلا، سیره های مستحدث، تابعیت ملی.

مقدمه

پیرامون »تابعیت ملی« و مشروعیت آن دیدگاه های مختلف وجود دارد؛ گروهی بر عدم مشروعیت 

آن اصرار دارند و در سوی دیگر، برخی بر حجیت و شرعیت آن استدلال می کنند. طبق مبانی برخی 

از اندیشــمندان دیدگاه اخیر، تابعیت ملی را می توان به عنوان مصداقی از »موضوعات مستحدثه« 

دانســت که عرف و ســیره/ رویۀ عُقلا، مبتنی بر نیازهای جدید و شرایط حاکم بر جامعه و حکومت 

اسلامی مورد پذیرش قرار داده و پیرامون آن به تقنین پرداخته است.

تقنین در حوزۀ تابعیت ملی توســط عُقلا، درواقع مصداقی از »رفتارهای قانون گذارانۀ عقلا در 

حوزه های مختلف حیات بشــری« است و بر همین اساس، ابتدا باید این دست از رفتارهای تقنینی 

عقلا را بررســی کرد و از حجیت و شرعیت و یا عدم حجیت و شرعیت آن سخن گفت و در ضمن 

آن، از تابعیت ملی نیز بحث کرد.

در این میان، پرســش اصلی این است که مبنای شرعی تقنین توسط عُقلا مبتنی بر نیازهای جدید 

جوامع انسانی، به ویژه در کشورها و حکومت های اسلامی چیست و آیا امکان تصحیح و توجیه شرعی 

 در نظام حقوقی ایران شــاهدیم که قانون گذار، هم در 
ً
رفتارهای تقنینی عُقلا وجود دارد یا خیر؟ مثلا

قانون اساسی و هم در قانون مدنی و نیز در برخی دیگر از قوانین پایین دستی، قانون »تابعیت ملی« را 

مورد تقنین قرار داده و مبتنی بر آن، احکام مختلفی در حوزه های مختلف زندگی آحاد شهروندان خود، 

از احوالات شــخصیه تا مواردی دیگر از قبیل برخــورداری از برخی حقوق، مزایا و مناصب دولتی و 

عمومی وغیره را بر آن بار کرده اســت؛ در حالی که مروری بر منابع دینی و احکام شرعی حاکی از آن 

اســت که ردی از این پدیده در شــریعت اسلام وجود ندارد و حتی در نگاه اول، این مقوله در تضاد با 

برخی از مقاصد و احکام شرعی است! حال پرسش این است که قانون گذار در جمهوری اسلامی، بر 

چه اساسی به وضع قانون تابعیت ملی اقدام کرده و مبنای شرعی این اقدام چیست؟

شــایان ذکر است پیرامون تابعیت از منظر اســلام تاکنون تحقیقاتی انجام پذیرفته است. برای 

نمونه، دکتر دانش پژوه در کتاب اســام‌و‌حقوق‌بین‌الملل و نیز جناب آقای الفت در رســالۀ ارشد 
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خود به برســی تئوری تابعیت از منظر اسلام پرداخته اند. اما در کتاب آقای دانش پژوه، محور بحث 

تابعیــت امی و پیرامون تابعیت ملــی، در حد چند صفحه مطالبی ذکــر و درنهایت، تابعیت ملی 

به عنوان ضرورت و عنوان ثانوی مورد پذیرش قرار گرفته اســت. در پایان نامۀ ذکرشــده نیز، تابعیت 

ملی از باب پذیــرش مرزهای ملی و قلمرو جغرافیایی مورد تبیین و تثبت قرار گرفته اســت. مقالۀ 

، به عنوان »حکم اولی« )و نه از 
ً
، براســاس انگارۀ »حجیت سیرۀ مستحدثۀ عقلا« و ثانیا

ً
حاضر اولا

باب عنوان ثانوی و اضطرار( به تبیین و تثبیت تابعیت ملی پرداخته است.

برای دســتیابی به هدف مذکــور، در ادامه پس از ایضاح مفاهیم و کلیــات موردنیاز بحث، به 

تشریح رفتارهای قانون گذارانۀ عُقلا و مبنای حجیت و مشروعیت آن ها پرداخته و سپس مبتنی بر آن، 

به تبیین و تثبیت تابعیت ملی اقدام خواهد شد.

1. ماهیت تابعیت

الف ـ تابعیت در لغت و اصطلاح: »تابعیت« در لغت، از ریشۀ »تبع« و به معنای پیرو، دنباله رو، 

فرمانبردار بودن، تابع بودن، پیروی کردن و اطاعت کردن اســت و جمع آن »اتباع«  است )دهخدا و 

دیگــران، 1373، ج ۲: ص ۵3۲6(. ازنظر اصطلاحی نیز تابعیت دارای تعاریف مختلفی اســت. 

در یک تعریف آمده اســت: »تابعیت عبارت اســت از رابطۀ سیاســی، حقوقی و معنوی که فردی 

را به کشــور و ســرزمینی معین، مرتبط می کند و آن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور 

می گردد« )کریمی نیا، 139۰: ص 93(. در برخی منابع و متون فقهی و یا مرتبط با فقه نیز تعاریفی 

شــبیه آنچه گذشت ذکر شده است )ر.ک.: شاهرودی و همکاران، 1387، ج ۲: ص 31۰؛ موسی 

زاده، 1389، ج 1: ص ۴68(.

ب. انــواع تابعیت: تابعیت از جنبه های مختلف تقســیمات مختلفی دارد. در یک تقســیم بندی 

اصلی و اساسی، تابعیت به دوگانۀ تابعیت امی و تابعیت ملی تقسیم می شود.

ـ تابعیت امی: مقصود از تابعیت امی، تابعیتی اســت که فردی به واســطۀ »ایمان به اســلام« 

]تابعیــت ایمانی[ و یــا »عقد قرارداد بــا دولت اســلامی« ]تابعیت پیمانی[، دارای آن می شــود 

)موسی زاده، 1389، ج1: ص ۴68(.

ـ تابعیت ملی: برخلاف تابعیت امی و اقســام آن، که براساس ایمان و یا پیمان ایجاد می شود، 

تابعیت ملی نوعی از تابعیت اســت که در حقوق عرفی مطرح شده و عنصر محوری آن »مرزهای 

اعتباری میان کشورها« اســت و مبتنی بر اموری مانند ملیت، ســرزمین واحد و جغرافیای خاص 

وغیره است )ر.ک.: خلیلیان، 136۲: ص 1۴1؛ شاهرودی، همان(.
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تابعیت امی از نوع »تابعیت اکتسابی« و تابعیت ملی از نوع »تابعیت اصلی« است. این هر دو 

نوع تابعیت ازلحاظ منشأ، ادلۀ اثباتی و نیز حقوق و وظایفی که برای تبعه به دنبال دارند، با یکدیگر 

تفاوت دارند )ر.ک.: عرب عامری، 1393: صص 118ـ117(.

2. دیدگاه های مختلف پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت تابعیت ملی

پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت تابعیت ملی چند اندیشه وجود دارد:

الف ـ اندیشــۀ انکار: برخی از اندیشمندان منکر وجود پیشــینه برای تابعیت در اسلام بوده، 

 مشــروعیت چنین پدیده ای از منظر شریعت و فقه اســلامی را نمی پذیرند )ر.ک.: 
ً
اساسا

عمیــد زنجانــی، 1377، ج 3: صص 3۵7ـ3۵۵؛ جعفــری، 137۰: ص ۴۵9؛ ضیایی 

بیگدلی، 136۵: ص 71(.

ب ـ اندیشــۀ اثبات: برخی دیگر از اندیشــمندان معتقدند تابعیت پدیده ای اســت که مورد 

پذیرش اســلام و دارای ســابقه در تاریخ اسلام و حکومت های اســلامی است )ر.ک.: 

میرســلیم و همکاران، بی تا، ج 1: ص ۲999؛ فرحدوســت، 1398: ص ۴۴(. صاحبان 

اندیشۀ اثبات به دو دسته تقسیم می شوند:

گروهی، مبتنی بر حکومت  محوری اسلام و احکام فقهی، اصل تشریع تابعیت ملی را به شارع 

 تابعیت در شریعت اســلام، مبتنی بر موقعیت جغرافیایی 
ً
مقدس نســبت می دهند، گو اینکه اساسا

افراد تشــریع شــده و تابعیت ملی به عنوان یکی از دو گونه تابعیت در اسلام )در کنار تابعیت امی( 

تشریع شده است )ر.ک.: یزدی، 138۲: ص 3۰۴(.

گروهی دیگر معتقدند تابعیت ملی موضوعی مســتحدث است که بنابر اقتضائات عصر جدید 

توسط عقلا تأسیس و پیرامون آن قوانین مختلفی تصویب و اجرایی شده است و در غالب حکومت های 

جهان امروز مورد پذیرش قرار گرفته و کشورهای اسلامی نیز آن را پذیرفته اند. این گروه با فرض عارضی 

و مستحدثه بودن تابعیت ملی )و اصالت داشتن تابعیت برمبنای ایمان و پیمان = تابعیت امی(، تلاش 

می کنند این مهم را به عنوان یکی از بناها و ســیره های عقلایی مورد تحلیل، تبیین و اثبات قرار دهند. 

مقالۀ حاضر به تبیین تابعیت ملی مبتنی بر دیدگاه اخیر پرداخته است.

3. تبیین رفتارهای قانون گذارانۀ عُقلا

یکی از امور معهود میان عُقلا، در راســتای ادارۀ جوامع انسانی و حکومت ها، قانون گذاری و تعیین 

مقررات گوناگون در عرصه های مختلف حیات انســانی اســت. چنان که امروزه شــاهد هستیم در 
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کشورهای مختلف دنیا، اعم از مســلمان و غیرمسلمان، با هدف تقنین و تعیین مقررات، مجالس 

و نهادهایی با عناوین مختلف )پارلمان، مجلس قانون گذاری وغیره( تأســیس شــده و این رویه در 

جمهوری اسلامی ایران نیز جاری است. بخش معظمی از فعالیت های این مجالس قانون گذاری، 

 به ویژه در نهادهای قانون گذاری ایران اسلامی، در واقع موضوع سازی، برنامه ریزی و تعیین شیوه های 

اجرایی اســت؛ اما در مواردی نیز شــاهد عملیات تقنین )به معنای تشریع احکام و قوانین جدید( 

هستیم.

بدیهی است این مهم، در کشورهایی که دارای حکومت های غیردینی و سکولار هستند، امری 

 ،
ً
پذیرفته شــده و طبیعی به شمار می رود؛ اما در حکومت دینی و به ویژه در حکومت اسلامی که اولا

، هر گونه تقنین و تعیین مقرراتی باید برمبنای 
ً
قانون گذاری حق اختصاصی الهی قلمداد شده و ثانیا

متون و منابع دینی باشــد، در عین حال، در مواردی شــاهد تقنین و تعیین مقرراتی هســتیم که ردی 

از آن هــا در منابع وجود ندارد و مبتنی بر نیازهای مســتحدث، احکام و مقررات نوینی بنیان گذاری 

می شــود! ازاین رو، این پرسش مطرح می شــود که آیا قوانینی از این دســت، که در حکومت های 

اســلامی وضع می شود، مشروعیت داشــته و امکان تصحیح و توجیه شرعی دارد یا خیر؟ به عنوان 

مثال، امروز در جمهوری اســلامی ایران شــاهد وضع قوانین گوناگونی در عرصه های مختلف از 

قبیل احوالات شخصیه تا امور کلان فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و اجتماعی هستیم که متناسب 

بــا اوضاع و احوال و موضوعات جدید مورد تقنین قرار گرفتــه و اثری از آن ها در منابع دینی وجود 

ندارد. مبنای فقهی این نوع از قانون گذاری ها چیست و آیا امکان تصحیح شرعی این نوع رفتارهای 

 در نظام حقوقی ایران شــاهدیم که قانون گذار، هم در قانون 
ً
تقنینی عُقلا وجــود دارد یا خیر؟ مثلا

اساسی و هم در قانون مدنی و نیز در برخی دیگر از قوانین پایین دستی، قانون »تابعیت ملی« را مورد 

تقنین قرار داده و مبتنی بر آن، احکام مختلفی در حوزه های مختلف زندگی آحاد شــهروندان خود، 

از احوالات شــخصیه تا مواردی دیگر از قبیل برخــورداری از برخی حقوق، مزایا و مناصب دولتی 

و عمومی وغیره، را بر آن بار کرده اســت؛ در حالی که مروری بر منابع دینی و احکام شرعی، حاکی 

از آن اســت که ردی از این پدیده در شــریعت اسلام وجود ندارد و حتی در نگاه اول، این مقوله در 

تضاد با برخی از مبانی و مقاصد دینی و شرعی است . برای مثال، در پرتو تابعیت ملی، غیرمسلمان 

، و بالذات دارای این 
ً
ایرانی، دارای تابعیت جمهوری اســلامی است؛ اما مســلمان غیرایرانی اولا

تابعیت نیســت و درصورت تمایل باید درخواســت تابعیت کند. درصورت پذیرش درخواست نیز 

دارای »تابعیت اکتســابی« بوده و از برخی حقوق و مزایــای »تابعیت اصلی« محروم خواهد بود. 

در حالی که طبق برخی ادله و مبانی دینی، »هرکس به توحید و رســالت حضرت محمد )صلی الله 
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علیه و آله و ســلم( اقرار کند، بدون هیچ تشــریفاتی تبعۀ حکومت اســلامی محســوب می شود« 

)ر.ک.: ضیایی بیگدلی، همان(.

حال پرسش این است که قانون گذار در جمهوری اسلامی، بر چه اساسی به وضع قانون تابعیت 

ملی پرداخته است و مبنای شرعی این دسته از رفتارهای تقنینی چیست؟

4. دیدگاه های مختلف پیرامون رفتارهای قانون گذارانۀ عُقلا

پیرامون قانون گذاری در حکومت اسلامی، توسط نهادهای تقنینی، در یک تقسیم کلان با دو دیدگاه 

جواز و عدم جواز مواجه هستیم که در ادامه خواهند آمد.

، ما به قانون احتیاج داریم و از دیرباز نیز دارای 
ً
الــف ـ دیدگاه عدم جواز: برخی معتقدند اولا

، این قانون همان احکام قرآن و سنت است که باید مورد استنباط و استخراج قرار 
ً
قانون بوده ایم؛ ثانیا

گیرد و بر این اساس، نیازی به تقنین توسط عُقلا و قوانین موضوعه نداریم )ر.ک.: ترکمان، 136۲: 

ص ۵6(. قائلان به این اندیشه، ریشــۀ نیاز به قانون گذاری در کشورهای غیراسلامی را محرومیت 

از شــریعت و قانون الهی می دانند )ر.ک.: زرگری نــژاد، 1377: ص 13۲(. این گروه که بر ظواهر 

کید می کنند، بالطبع، درخصوص حوزۀ تابعیت و قوانین مربوط  احکام و آموزه های قرآن و ســنت تأ

بــه آن، فقط »تابعیت امی« را قبول دارند و از پذیــرش »تابعیت ملی« خودداری می کنند. این عده 

برای مخالفت خود، به موارد زیر استناد می کنند:

1. تقســیم سیاســی زمین به دولت های متعدد و به تبع آن، تقســیم جغرافیایــی افراد بین این 

دولت ها، با اصل ایدئال و آرمانی »دولت واحد جهانی اســلام« در تضاد و تنافی اســت؛ 

چراکه باوجود تنها یک دولت، جایی برای نهاد تابعیت ملی باقی نمی ماند )ر.ک.: ضیایی 

بیگدلی، همان(.

۲. نســخ و نفی سایر ادیان در اسلام، به معنای نفی شناســایی دولت  های غیراسلامی است؛ 

ازایــن رو، موضوع تابعیت آن دولت ها نیز منتفی اســت )ر.ک.: عمید زنجانی، 1377، ج 

3: ص 3۵۵(.

 پدیده ای 
ً
3. آنچه در نظام حقوقی اســلام مورد پذیرش قرار گرفته، تابعیت امی است و اساسا

با عنوان تابعیت ملی مطرح و یا حتی پیش بینی نشده است. به عنوان نمونه، کنفرانس قاهره 

دربارۀ حقوق بشــر از دیدگاه اســلام، مادۀ هفدهم که در موضوع تابعیت ملی بود را به این 

دلیل که تابعیت به معنای معمولی آن در دوران ما )تابعیت ملی( در اســلام وجود ندارد، از 

متن پیشنهادی حذف کرد )ر.ک.: جعفری، همان(.
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ب ـ دیدگاه جواز: دیدگاهی دیگر قائل به جواز تقنین اســت. ذیل قول به جواز، چند اندیشــه 

قرار دارد که عبارت اند از: اندیشۀ روشنفکران سکولار، اندیشۀ روشنفکران دینی و اندیشۀ فقیهان.

1. دیدگاه روشــنفکران ســکولار: این دیدگاه حوزۀ شــریعت را به اخلاق فردی و عبادات 

منحصر کرده، کل معاملات و مسائل اجتماعی و سیاسی را خارج از شریعت دانسته و معتقد است 

این عقلا هســتند که در این زمینه بناهایی را تأسیس می کنند و حداکثر دخالت شارع در این امور، 

امضای این تأسیســات است. این گروه حتی بیان اصولی کلان و ارزشی را نیز از شارع انکار کرده، 

اگر در آیات، روایات و احکام فقهی به اصلی اشــاره شــده باشــد، آن را مربوط به زمان صدور این 

ادله دانســته، بهره برداری از آن ها در زمان های پســینی را ناصحیح و غیرممکن می دانند و بر همین 

اســاس، درخصوص تابعیت و قوانین مربوط، با نفی »تابعیت امی« با این اســتدلال که این نوع از 

کید می کنند و بر این  تابعیت در جهان امروز قابل پیگیری و پیاده سازی نیست، بر »تابعیت ملی« تأ

باورند که در حوزه های اجتماعی و سیاسی نباید از دین انتظار ارائۀ نظریه و حکم داشته باشیم، بلکه 

در این حوزه ها باید از دســتاوردهای خرد جمعی و عقل خودبنیاد بهره بگیریم. اینان در مواجهه با 

پدیده ای مانند »تابعیت امی« با تکیه بر مفاهیم و پیش فرض های ذکرشــده، ازآنجاکه قائل به هیچ 

گزاره ثابتی نیســتند، به آســانی به نفی الگوهای دینی می پردازند )ر.ک.: مجتهد شبستری، 137۴: 

صص3۰۰ـ۲97(.

 نمی توان و یا نباید میان انسان ها )چه شهروندان یک کشور و یا همۀ 
ً
براساس این دیدگاه، اساسا

انســان ها( به واسطۀ تفاوت در دین و مذهب، تبعیض قائل شد و احکام و حقوق متمایز جعل کرد. 

اینان با تقســیم اسلام به اسلام تاریخی )ســنتی( و اسلام روزآمد و عقل گرا معتقدند دین و مذهب 

نباید منشأ تبعیض حقوقی بین مردم باشد و در دنیا تساوی حقوقی همۀ انسان ها و عدم تبعیض دینی 

و مذهبی به عدالت نزدیک تر است )ر.ک.: غوث، 139۵: ص 1۰1(.

2. روشــنفکران دینی: دیدگاه دیگر قائل به ارائۀ اصول کلی و عام ازطرف شــارع هستند؛ اما 

مســائل شکلی و ســاختاری و نیز ارائۀ برنامه و قانون مشــخص در حوزه های مختلف را خارج از 

دایرۀ وظیفۀ شــارع می دانند. این گروه که نگاه متفاوت تری )نســبت به جریان سنتی و قائل به عدم 

، اســاس دخالت شرع در موضوعات ریز و جزئی 
ً
جواز( به دنیای جدید و اقتضائات آن دارند، اولا

 در شــریعت در این زمینه ها وجود 
ً
، هر چیزی را که احیانا

ً
و تقنیــن در این حوزه ها را منکرند و ثانیا

دارد توجیه می کنند. همچنین، این گــروه برای فرار از عواقب عدم پذیرش اقتضائات دنیای امروز، 

ن به پذیرش مفاهیم مدرن و اصلاحاتی در 
َ
یا به شــکل صوری و برای فرار از واکنش های جهانی، ت

 خود را ملزم به رعایت آن 
ً
زمینۀ نهادهای مدرن )مانند حقوق شهروندی وغیره( می دهند و یا اساسا
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می دانند. این گروه بیشــتر به دنبال ایجاد ملائمت و سازگاری میان شریعت و مفاهیم مدرن بوده و 

از مخالفت با نهادهای مدرن در هراس هستند. در زمینۀ تابعیت ملی نیز، با این انگاره که در جهان 

 ـکشورهای متعدد، دیگر نمی توان از تابعیت اسلامی سخن گفت  امروز و با تقســیم جهان به دولت 

بلکــه باید تابعیت ملــی را به عنوان یک واقعیت جهانی پذیرفت و بــه آن تن داد، همراهی می کنند 

)ر.ک.: غوث، 139۵: ص 1۰۰(. برخی از این گروه با تقســیم تابعیت به »تابعیت ایدئالیستی« و 

»تابعیت رئالیستی«، معتقدند در جهان امروز باید از تابعیت اسلامی، که یک مقولۀ آرمان گرایانه و 

دست نایافتنی است، دست کشیده و تابعیت ملی را، به عنوان یک پدیدۀ واقع گرایانه و مطابق با جهان 

امروز، بپذیریم )همت، 139۴: ص 199(.

3. اندیشــمندان فقیه: گروه دیگری از قائــلان به جواز تقنین، جمعی از فقیهان اندیشــمند 

هســتند. این گروه با آنکه قرآن و ســنت را منبع قانون گذاری می دانند، معتقدند این دو منبع ما را از 

قانون و قانون گذاری بی نیاز نمی کند. صاحبان این اندیشه قائل به محدودیت نسبی قلمرو شریعت 

بوده و در عین حال، با اندیشه های پیش گفته مخالف و معتقدند »هرچند لازم نیست برای هر حرکت 

و برنامه و شــکلی حکمی از شارع سراغ گرفت و ســندی ارائه داد، لکن اسناد شرعی موجود )اعم 

از عقلی و نقلی( تنها به ارائۀ رهنمودهای کلی ترســیم خطوط کلان و بیان اصول ارزشــی بســنده 

نکرده است، بلکه گزاره هایی بی شمار، حتی در غیرعبادات، بیان نموده، بدون اینکه تعلق به زمان یا 

مکان و جمعیت خاصی داشــته باشد« )علیدوست، 139۴: ص 333(. این گروه بر این باورند که 

ما نیازمند وضع قانون هســتیم، قانون موضوعه توسط نمایندگان مردم و البته با نظارت فقیهان و در 

پاسخ به شبهۀ بدعت بودن قانون گذاری توسط عُقلا، اعلام می کنند: »ارائه و اظهار و الزام و التزام به 

قانون اساســی به عنوان مجعول شرعی و حکم الهی مطرح نیست تا بدعت باشد« )نائینی، 138۲: 

ص 1۰6( و در عین حال، بر لزوم عدم مخالفت قوانین و دســتورات موضوعه با اســلام و شریعت 

کید دارند. شهید صدر در همین زمینه می نویسد: »مذهب و نظریۀ اقتصادی در اسلام  اســلامی تأ

مشــتمل بر دو جانب و ناحیه است: جهتی از ناحیۀ تشــریع اسلامی به صورت منجز و قطعی... و 

جهتی ـ که منطقه الفراغ نامیده می شــود ـ در تشــریع اسلامی قانون خاصی نداشته و آن را دولت یا 

ولی امر مطابق با مصالح و ظروف خاص... عهده دار گردیده، به تشریع و قانون گذاری می پردازد« 

)صدر، 1۴11: ص 378(.

کید می کند: »در اســلام، هرچند بر انحصار حق تشریع در ذات  فقیه دیگری در همین زمینه تأ

کید مورد تصدیق عقل نیز قرار گرفته اســت، لکن قابل انکار  کید شــده و این تأ مقدس خداوند تأ

نیســت که تعیین نهاد یا نهادهای قانون گذار که باید با توجه به چهارچوب ها و مقاصد کلی شارع و 
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با لحاظ ظرفیت ها، مصالح و مفاسد به قانون گذاری و برنامه ریزی بپردازد نیز جزئی از تشریع الهی 

است. پذیرش نهاد یا نهادهای قانون گذار و برنامه ریز مورد انکار هیچ فقیه و اصولی آشنا به معارف 

دینی، اسناد شرعی و اقتضائات حیات و زندگی بشر نیست« )علیدوست، همان: ص 3۴1(.

براساس دیدگاه اخیر و با پذیرش امکان و مشروعیت اقدام به تقنین در حوزه های مختلف، البته 

با التزام به چهارچوب های شرعی/ فقهی، راهکارها و راه حل های گوناگونی برای تبیین و تأیید جواز 

تقنین و مشروعیتِ برایندِ این مهم )قوانین مصوب فرایند تقنین( پیشنهاد شده است. در ادامه پس از 

تبیین جاری بودن سیرۀ عُقلا در زمینۀ پذیرش و تقنین تابعیت ملی، به برخی از راهکارهای تصحیح 

شرعی این سیره پرداخته می شود.

5. سیرۀ عُقلا و قانون تابعیت ملی

طبق مبانی برخی از اندیشــمندان ـ که پیش تر مورد اشــاره قرار گرفت و تفصیل آن در ادامه خواهد 

آمد ـ تابعیت ملی را می توان به عنوان مصداقی از »موضوعات مســتحدثه« دانست که عرف و سیره/ 

رویۀ عُقلا، مبتنی بر نیازهای جدید و شــرایط حاکم بر جامعه و حکومت اسلامی مورد پذیرش قرار 

داده و پیرامون آن به تقنین پرداخته است.

با توجه به جریان و سریان این مهم در سنت و رویۀ حکومت داری کشورهای مختلف دنیا )اعم 

از مســلمان و غیرمسلمان( و پذیرش آن به عنوان معیار تفکیک شــهروندان و شناسایی شهروندان 

کشــورهای مختلف ازســویی، و حجیت سیرۀ عُقلا ـ ولو اینکه این ســیره مستحدث بعد از عصر 

تشریع است ـ ازسوی دیگر، می توان بر مشروعیت و حجیت فقهی تابعیت ملی استدلال کرد.

مــروری بر قوانین بین المللــی و واکاوی نظام های حقوقی حاکم بر کشــورهای مختلف دنیا، 

اعم از مسلمان و غیرمســلمان، بیانگر آن است که عموم کشورهای دنیا و نظام های حقوقی حاکم 

 ـژرمنی، نظام حقوقی کامن لا و بالطبع، ســایر کشــورها که  بر آن هــا، از قبیل نظام حقوقی رومی 

حقوقشــان وامدار و الهام گرفته از دو نظام یادشده است، جملگی بر قانون »تابعیت ملی« به عنوان 

معیار تفکیک و تعیین شــهروندان هر دولت از دولت دیگر، اتفاق دارند و حتی در اعلامیۀ جهانی 

کید قرار  حقوق بشر و برخی دیگر از کنوانسیون ها، میثاق ها و اسناد بین المللی نیز مورد پذیرش و تأ

گرفته اســت و اختلاف تنها در برخی موارد جزئی و جزئیات این قانون اســت. به عنوان مثال، طبق 

، هیچ کس 
ً
، هر کس حق بهره مندی از تابعیت را دارد؛ ثانیا

ً
مادۀ 1۵ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اولا

را نمی توان خودســرانه از تابعیت خود محروم کرد و یا اینکه حق تغییر تابعیت را از وی سلب کرد. 

بند ابتدایی به دو سیستم مرتبط با تابعیت در نظام حقوق معاصر، یعنی سیستم خاک و سیستم خون 
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اشــاره دارد. بند دوم نیز مربوط به بی تابعیتی و در راستای جلوگیری از آن است. همچنین، براساس 

»میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی« هر کودک حق تحصیل تابعیت را دارد. در »کنوانسیون 

رفع تبعیض علیه زنان« نیز در مادۀ  9 به تســاوی حقوق مربوط به تابعیت بین زنان و مردان پرداخته 

شده و در مادۀ 6 آن بر حق افراد بر داشتن تابعیت و ملیت تصریح شده است.

»کنوانســیون حقوق کودک« نیز به حق کودک بر داشــتن تابعیت تصریح کرده است. طبق این 

کنوانسیون، در جایی که احتمال بی تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل 

و نسب والدین او اجرا شود.

»کنوانســیون زنان ازدواج کرده« نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا 

تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می کند.

در این میان، »کنوانسیون 19۵۴« و »معاهدۀ 1961« به صورت انحصاری بر تابعیت و مسائل 

مشتق از آن متمرکز شده اند. »کنوانسیون 19۵۴« به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. 

در این کنوانســیون مقرر شده است که دولت های عضو باید اشــخاص بی تابعیت را در حوزه های 

مذهب، آموزش، دسترســی به دادگاه ها، قوانین کار، آســایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق 

اتباع داخلی بهره مند کنند. »کنوانســیون کاهش بی تابعیتی« نیز به صورت انحصاری بر کاســتن از 

بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی که به نحوی ممکن است 

بی تابعیت بمانند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت های عضو باید وســایل تحصیل 

تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولدشده در قلمرو شان بگذارند.

در کنار اسناد و سازمان های بین المللی، کشورها و دولت های جهان نیز در نظام های حقوقی خود 

پدیدۀ تابعیت ملی را به رســمیت شــناخته اند. در نظام حقوقی کامن لان )کشورهایی مانند انگلیس، 

امریکا، کانادا، هندوســتان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش وغیره( سیستم خاک و زادگاه با تعدیل اصل 

 ـژرمنی )کشورهایی مانند فرانسه، آرژانتین، شیلی،  خون پذیرفته شده اســت. در نظام حقوقی رومی 

چین، جمهوری آذربایجان وغیره( نیز تابعیت از طریق تلفیقی از سیستم خون و خاک اعطا می  شود.

در نظام حقوقی ایران نیز تابعیت از طریق سیستم خون مورد پذیرش قرار گرفته و سیستم خاک 

، »تابعیت کشور 
ً
با شــرایطی استثنایی پذیرفته شده است. در اصل ۴1 و ۴۲ قانون اساسی ایران اولا

، »اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین 
ً
ایران حق مســلم هر فرد ایرانی« قلمداد شده است و ثانیا

بــه تابعیت ایران درآیند«. جزئیات مربوط به تابعیت نیــز در »قانون مدنی« از مادۀ 976 الی 991 

به تفصیل بیان شده اســت. همچنین، »منشور حقوق شهروندی ایران« در بند »ذ« و طی مواد ۴7 

الی۵۰ به حق تابعیت پرداخته است.
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بررســی این موارد به خوبی از وجود یک عرف عام و ســیرۀ عُقلایی فراگیــر در پذیرش قانون 

تابعیت در ســطح ملی، بین المللی و جهانی حکایت دارد؛ ازســوی دیگر، براساس آنچه پیرامون 

حجیت این گونه از سیره ها گذشــت و بحث تفصیلی آن نیز در ادامه خواهد آمد، به راحتی می توان 

گفت این ســیرۀ قطعیه )پذیرش تابعیت ملی( مورد تأیید شــرع، حداقل در قالب عدم ردع است و 

همین مقدار برای اثبات مدعا کافی است.

6. راهکارهای تصحیح شرعی رفتارها و سیره های تقنینی عُقلا

چنان که روشن اســت، ســیره های عقلایی محدود به عصر معصوم )علیه السلام( نیستند و تحول 

جوامع بشــری در ابعاد مختلف، باعث تکون ســیره های عقلایی جدید می شوند. پرسش اساسی 

در این زمینه این اســت که براســاس کدام معیار و ضابطه می توان روش های عملی عُقلا را، که در 

عصر پس از معصوم )علیه السلام( شکل می گیرد، معتبر دانست و آیا می توان این سیره ها را به دلیل 

جدید بودنشــان ازنظر شرع غیرمعتبر انگاشت؟ به عنوان مثال، آیا پذیرش تابعیت ملی به عنوان یک 

امر مستحدث عرفی که مبتنی بر رویه و سیرۀ عقلا در پذیرش و عمل به آن مورد پذیرش قانون گذار 

جمهوری اســلامی قرار گرفته، ازنظر شــرعی و مبانی اصولی در حوزۀ استناد و عمل به سیره، قابل 

توجیه و پذیرش اســت؟ برای حل این مســئله و تبیین امکان و جواز پذیرش سیره های مستحدث 

عرفی راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.

6-1. اثبات »حجیت و مشروعیت« سیره های عُقلایی مستحدث

یکی از راهکارهای تصحیح شــرعی رفتارها و ســیره های تقنینی عقلا اثبات حجیت و مشروعیت 

سیره های عقلایی مستحدث است.

برای تبیین این مهم، ابتدا باید انواع دیدگاه ها درمورد مبنای حجیت ســیرۀ عقلا را بررسی کرد. 

در یک تقســیم بندی، دیدگاه ها در این زمینه به دو گروه قابل تقسیم است: تئوری طریقیت و تئوری 

موضوعیت.

الف ـ تئوری موضوعیت: براساس این رویکرد، حجیت سیرۀ وابسته به رضایت و امضای 

شــارع نیست؛ بلکه سیرۀ عُقلا خود موضوعیت داشــته و دارای حجیت ذاتی است )جاویدی، 

139۲: ص 39(. این تئوری به صورت های مختلفی، که جملگی آن ها بر مدار عقل می چرخند، 

قابل تبیین است:

اول، رئیس العقلا بودن شــارع: »شارع با دو دید قابل نگریستن است؛ نگاهی که او شارع است 
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و نگاهی که وی عاقل اســت. اگر همۀ عقلا ازجمله شــارع ـ به این جهت که عاقل است ـ حکمی 

ف و قانون گذار اســت، همان گونــه حکم می کند« )محقق 
ِّ
کردند، شــارع نیز بدان جهت که مکل

اصفهانی، بی تا، ج 3: ص ۲۴8( و بر همین اساس، عدم احراز ردع برای اثبات حجیت سیرۀ عقلا 

کافی است )همان، ج ۵: ص 3۰(. به بیان دیگر، براساس رئیس العقلا بودن شارع، چون شارع خود 

رئیس عقلاســت، اگر چیزی مورد قبول عقلا واقع شود، هرچند سیرۀ عقلایی مستحدثه و نوپیدایی 

باشد که در عصر معصوم سابقه نداشته، دارای حجیت و اعتبار است.

دوم، دلیل عقل: براســاس این دیدگاه، اعتبار ســیرۀ عقلا، براساس حکم و درک عقل است. 

حجیت برمبنای دلیل عقل به چند صورت تحلیل شده است:

1. حجیت سیرۀ عقلا براســاس فطرت: علامه طباطبایی قائل به حجیت ذاتی بنای عقلاست. 

 
ً
ایشان معتقد است بناهای عقلاییه ناشی از ضروریات نظام اجتماعی هستند که عُقلا آن ها را فطرتا

درک می کنند و بر این اســاس، اعتبار آن ها نزد شارع مسلم است و مخالفت شرع با آن ها مخالفت 

با اجتماع و نظام آن اســت )طباطبایی، بی تا، ج ۲: ص ۲۰6(. درواقع ایشــان معتقدند سیرۀ عقلا 

مبتنی بر فطرت انســانی و ضرورت های اجتماعی است که هر عاقلی بماهو عاقل آن را قبول دارد و 

ازاین رو،حجیت این ســیره ها نیز ناشی از حکم عقل است. ازسوی دیگر، چون حکم عقل محدود 

به زمان و مکان خاصی نیست، سیره های نوپدید را نیز شامل می شود.

۲. حجیت بنای عقلا براساس انگیزۀ عقلا در حفظ مصالح و نظام اجتماعی: براساس دیدگاهی 

دیگر، می توان حُســن تبعیت از بنای عقلا را این گونه تبیین کرد که عُقلا عدم تبعیت را موجب هرج 

و مــرج و اختلال نظام می دانند و اختلال نظام قبیح و حفظ نظام اجتماعی امری ضروری اســت. 

در این میان، ابتکار امام خمینی در لزوم مصلحت اندیشــی در نظام حکومتی اسلام و اینکه احکام 

حکومتی فراتر از چهارچوب و قلمرو احکام فرعیه است )امام خمینی، 1389، ج ۲۰: ص ۴۵1(، 

می تواند زمینه ســاز پذیرش ســیره های نوپیدایی که دارای مصلحت بوده را فراهــم کند؛ بنابراین، 

اگر ســیرۀ جدید دارای چنان مصلحتی بود که بر ســایر مصالح فائق آمد و حاکم شرع یا گروه های 

مشــورتی انتخاب شده توسط ولی امر، آن را تشــخیص دهند، عمل به آن سیره و تقنین براساس آن 

بلامانع خواهد بود )ر.ک.: قائم مقامی، 1378: ص ۲36(.

3. عقل عملی: برخی از اصولیون ریشۀ سیرۀ عقلا را عقل عملی دانسته  و معتقدند عقل عملیِ 

عقلاســت که مصالح و مفاســدِ موضوعات را می شناسد و براســاس آن حکم می کند. این دسته 

خواســته اند این منشأ را تنها منشأ سیرۀ عقلا نشــان دهند )ر.ک.: مظفر، 137۵، ج ۲: ص 1۲8(. 

روشن است که اگر ســیرۀ عقلا فقط به عقل عملی برگردد، دیگر دلیلی وجود ندارد که سیرۀ مزبور 
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با الحاق امضای شــارع )ولو از طریق عدم ردع( دلیل مستقلی محسوب شود، زیرا در این صورت، 

بازگشــت ســیرۀ عقلاییه به همان دلیل عقل خواهد بود و نیازی به امضای شــارع ندارد. بر همین 

اساس، شامل سیره های مستحدث نیز خواهد بود.

براساس تئوری موضوعیت، حجیت ســیره وابسته به رضایت شارع نیست، بلکه سیره خود 

موضوعیت داشــته و دارای حجیت است. این حجیت نیز ناشی از حکم عقل است که در قالب 

»رئیس العقلا بودن شــارع«، »فطرتمندی«، »حفــظ مصالح و نظام اجتماعی و »عقل عملی« 

جلوه گر می شــود. بر همین اساس می توان ادعا کرد که »سیره ها و عرف های سالم در هر زمان و 

مکانی باشــند ازنظر شارع معتبر هستند و لازم نیســت دلیل دیگری بر اعتبار آن ارائه شود... اگر 

بتوانیم ثابت کنیم که عرف عقلا  همواره با رضایت شارع توأم است و بنابراین خود دلیل مستقلی 

است، برای اثبات حکم شرعی و باوجود آن به چیز دیگری نیاز نیست« )فیض، 137۴: ص ۲۵(.

نکتۀ دیگر اینکه طبق این مبنا، تفاوتی بین ســیرۀ متصل به عصر معصوم و سیره های مستحدثه 

نیســت؛ ازاین رو، اگر در اعصار بعد از معصوم )علیه السلام(، امور مورد تقنین عقلا قرار گرفت و 

دارای اوصاف »سیره های عقلایی« شد، مشروعیت و حجیت خواهد داشت. به عنوان مثال، تابعیت 

ملی ـ طبق دیدگاهی که آن را موضوعی مســتحدث می انگارد ـ ازجمله امور مســتحدثی است که 

توســط عقلا مورد پذیرش و تقنین قرار گرفته و همین پذیرش و تقینین و ادارۀ کشــورهای مختلف 

جهان براساس آن، برای اثبات حجیت آن کفایت می کند.

ب ـ تئوری طریقیت: منظور از طریقیت این است که سیرۀ عقلا به خودی خود حجیت ندارد، 

بلکه حجیت آن منوط به اموری از قبیل امضای شارع، عدم ردع شارع، رضایت شارع وغیره است. 

طبق این تئوری، ســیره از آن جهت که سیره است، حجت نیست، بلکه این رضایت شارع است 

که آن را حجت می کند و مادام که رضایت شارع )از طریق امضا، احراز عدم ردع، عدم احراز ردع 

وغیره( احراز نشده است، حجت نخواهد بود )جاویدی، همان: ص 39(.

درمورد انگارۀ طریقیت داشــتن ســیرۀ عقلا و نقش آن در حوزۀ تشــریع و تقنین و و نگاه شارع 

مقدس نسبت به آن گفته شده است: »همان گونه که از رویه و عرف شارع مقدس استفاده می شود... 

اصل حاکم بر رفتار شــارع در غیر عبادات بر امضا و تصحیح بنیان ها و بناهای مردم اســت، مگر 

آنکه خلاف آن به دلیل معتبر ثابت شــود. این اصل می تواند در زمان شــک مرجع رفع تردید قرار 

گیرد، چنان که در نگرش فقیه نســبت به ادله و اسناد شرعی موجود تأثیری بنیادین دارد. این نگرش 

حوزۀ معاملات و غیر عبادات را، حداقل در اکثر موارد، حوزۀ تأسیســات شرع به حساب نمی آورد و 

حضور شارع را به عنوان امضاکننده و مصحح بناهای عرف می پذیرد« )علیدوست، همان(. تئوری 
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طریقیت به  صورت های مختلفی تبیین شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

1. کشف »امضای سیره« توسط شارع: پیرامون حجیت و شرعیت رفتارها و سیره های عقلایی، 

کید دارند.  برخی از فقها بر لزوم اتصال تا زمان معصوم )علیه الســلام( و امضای آن توسط شارع تأ

این دیدگاه بر این باور است که سیرۀ عقلایی به تنهایی حجت نیست و به امضا و تقریر شارع مقدس 

نیاز دارد.

روشــن اســت که اصرار بر لزوم این اتصال از خاصیت انداختن ســیره و عرف و ارجاع آن به 

ســنت تقریر است. این دیدگاه تا آنجا پیش می رود که سخت ترین و جهانی ترین عرف ها و سیره ها، 

همچون عــرف در معاملات معاطاتی و بدون خواندن صیغۀ خاص را به دلیل عدم احراز اتصال آن 

به عصر معصوم )علیه السلام( کنار می گذارد )همان: ص 169(.

۲. کشف »عدم ردع و نهی از سیره« توسط شارع: برخی دیگر از فقها و اصولیان معتقدند لازم 

نیست که سیره به صورت ایجابی به عصر معصوم متصل باشد، بلکه عدم ردع معصوم از سیره نیز 

برای حجیت آن کافی است. برخی معتقدند که »سیره اگر در مرئی و منظر معصوم« واقع شود و 

معصوم از آن نهی نکند کافی است )کاظمی، 1۴۰6، ج 3: ص 193(.

این دیدگاه نیز بر محور امور و پدیده هایی می چرخد که در عصر معصوم وجود داشته و معصوم 

از آن ردع و یــا نهی نفرموده اســت. بالطبع بــا این دیدگاه نیز نمی توان درمــورد امور و پدیده های 

مســتحدث بعد از شــارع اظهارنظر کرد؛ چراکه فرض بحث در موارد مستحدث است و نمی توان 

عدم ردع را نشان بر رضای شارع نسبت به آن ها گرفت.

3. کشف »رضایت شارع نسبت به سیره«: دیدگاه دیگر درمورد حجیت سیرۀ عُقلا این است که 

حجیت ســیره منحصربه امضا و یا عدم ردع و نهی او نیست، بلکه اگر از طریقی رضایت شارع بر 

یک ســیره کشف شود، ولو اینکه سیره متصل به عصر معصوم و شارع نباشد، مشروعیت و حجیت 

آن اثبات می شود.

امــام خمینی )رحمةالله علیــه( در بحث اجتهاد و تقلید و به گاه اثبــات جواز تقلید در عصر 

غیبت معصوم از طریق ســیرۀ عُقلا، با این اشــکال مواجه می شود که »این ســیره اتصال به عصر 

معصوم ندارد؛ چه اینکه در زمان معصومین )علیه الســلام(، مرجــع و مقدلی در کار نبوده و آنچه 

معیار و ملاک عمل بوده است، آرا و نظرات امام معصوم بوده است و سبک اجتهاد و تقلید ـ آن گونه 

کــه در عصر ما وجود دارد ـ در آن زمان وجود نداشــته تا معصــوم آن را امضا کند و یا از آن نهی و 

ردع نکرده باشــد«. ایشان برای پاسخ به این اشــکال می فرماید: »رجوع جاهل به عالم در ارتکاز 

گاه بودند که عالمان شیعه در عصر غیبت،  همۀ انسان هاســت، امامان معصوم )علیهم السلام( نیز آ
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چاره ای جز اجتهاد و مراجعه به اســناد نداشته  و عوام آن ها هم به خاطر ارتکاز مورداشاره، گزینه ای 

جز رجوع به علمای خود را برنمی گزیدند، با این وضعیت اگر رضایت امامان معصوم )علیه السلام( 

به این امر نبود، بر ایشــان بود که از این ارتکاز و تأسیس پیش بینی شده نهی نمایند« )امام خمینی، 

138۵، ج ۲: ص 13۰(. ایشان در پاسخ به این پرسش مقدر که با نبود اتصال سیره به عصر معصوم 

)علیه السلام(، چگونه می توان رضایت وی را احراز کرد، می نویسد: »فرقی بین سیرۀ متصل به زمان 

معصوم )علیه الســلام( و غیر آن از سیره های مستحدثی که مورد علم امامان )علیهم السلام( بوده و 

از تأسیس آن در آینده خبر داده اند ]و از آن ردعی ننموده اند[ نیست« )همان(.

یکی دیگر از فقهای معاصر با تقریر دیگری به تبیین این دیدگاه پرداخته اســت: »شارع مقدس 

موظف به جلوگیری و پیشــگیری از منکر است، پس اگر می داند که سیره ای غیرمرضی و منکر در 

آینــده تحقق می یابد، باید با ردع از آن، نارضایتی خود را اعلام نماید و با عدم ردع، رضایت وی را 

احراز می کنیم. شرع مقدس شیوه ای خاص و تعبدی در نهی از منکر ندارد، شیوۀ او عقلانی است و 

عقل هم دلالت بر این دارد که اگر نســبت به سیره های آینده نیز ناراضی است، عدم رضایت خود را 

بیان کند. بر این پایه اســت که ما اعتبار شرعی سیره های مستحدث را مشروط به اتصال آن تا عصر 

معصوم نمی دانیم« )دیدگاه آیت الله شبیری زنجانی، نقل از: علیدوست، همان: ص 17۲(.

چنان که روشــن است، قدر مشــترک بیان حضرت امام و بیان آیت الله شبیری زنجانی، لزوم و 

کفایت احراز رضایت شــارع مقدس بر اعتبار ســیرۀ عُقلاســت و وقوع آن در مرئی و منظر شارع 

)اتصال سیره به عصر معصوم( شرط نیست. بدیهی است با پذیرش این دیدگاه، زمینۀ تبیین و تجویز 

بسیاری از امور فراهم می  شود.

براساس آنچه گذشــت، طبق تئوری طریقیت، ســیره هایی که دارای امضای شارع هستند و یا 

ردعی ازسوی شارع نســبت به آن ها وارد نشده، دارای حجیت هســتند. تا بدین جا، فقط سیره های 

متصل به عصر معصوم )علیه السلام( مشمول بحث واقع می شوند؛ اما در تبیین دیگری از این تئوری 

که توســط حضرت امام )رحمةالله( و آیت الله شبیری زنجانی رخ داده است، سیره های مستحدثه 

نیز مشــمول بحث واقع شــده و درصورتی که ردعی ازسوی شــارع )از باب »وظیفۀ بیان« ]دیدگاه 

امام خمینی[ و یا از باب »وظیفۀ نهی از منکر« ]دیدگاه آیت الله شــبیری زنجانی[( صورت نگرفته 

باشــد، سیره های مستحدثه حجت بوده و مشروعیت دارند. به عنوان مثال، طبق تقریر حضرت امام 

)رحمةالله(، معصوم می داند که در آینده جوامع اســلامی در موقعیتی قرار می گیرند که به پدیده ای 

به نام »تابعیت ملی« مبتلا می شــوند؛ باوجود این، اگر معصوم )علیهم السلام( سکوت  کند و مردم 

و جوامع اسلامی را از پذیرش آن نهی کند، همین مقدار برای اثبات مشروعیت تابعیت ملی کفایت 
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می کند. طبق تقریر آیت الله شبیر زنجانی نیز این گونه می توان بیان کرد: معصوم می داند که در آینده 

مسلمین و جوامع اسلامی با پدیده ای به نام تابعیت ملی مواجه می شوند. اگر مقوله ای مانند تابعیت 

ملی از منظر شــارع مقدس امر نامشروع و ناپسند بود، شــارع موظف است از باب لزوم و وجوب 

دفــع منکر )در مقابل رفع منکر موجود(، از آن نهی کرده از وقوع منکر جلوگیری کند؛ به بیان دیگر، 

 پذیرش تابعیت ملی( به وقوع می پیوندد، 
ً
اگر شارع می داند در آینده سیره ای غیرمرضی و منکر )مثلا

 نسبت به تابعیت 
ً
باید با رد و ردع آن، نارضایتی خود را اعلام کند و با عدم ردع، رضایت وی را )مثلا

ملی( کشف می کنیم.

6ـ2. تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث

یکی دیگر از راهکارهای تصحیح شــرعی رفتارها و ســیره های تقنینی عُقلا، تحلیل، پیشینه کاوی، 

واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث و تأسیسات عقلاست. متصدی استنباطِ شریعت 

در برخورد با یک عرف، ســیره، روش حکومت، پدیدۀ اجتماعی و مدنی، یک تأســیس سیاســی، 

اقتصادی و فرهنگی وغیره باید با ابزار مناسب، عینیتی که وجود دارد ]را[ تحلیل کند و مانند بسته ای 

که آن را باز می کنند، آن را کالبدشــکافی کند، علل و اسباب آن را شناسایی کند )مبدأشناسی(؛ در 

پیامدها و نتایج آن بیندیشــد )پسینه کاوی(. بدون تردید با گذراندن این مراحل می تواند مخالفت و 

موافقت عرف را با اســناد معتبر درک کند، با موافقت، مطابق با آن اظهار رأی و با مخالفت، آن را از 

صحنه حذف کند و شکی در این نیست که غالب عرف های جهانی و جاافتاده موافقت یک یا چند 

سند معتبر شرعی را با خود، به طور عام یا خاص، دارد.

الف ـ ابتنای این راهکار بر عقل: درواقع اســاس این راهکار مبتنی بر »عقل« است. این انگاره در 

مقابل دیدگاه کسانی است که در برخورد با پدیده ها، بنیان ها و تأسیسات مردمان و عُقلا از واژۀ »عرف« و 

»سیره« استفاده می کنند و به جای تفحص از علل و انگیزه ها، از پیوند آن تا عصر معصوم )علیه السلام( سراغ 

می گیرند و اگر نیافتند، رد می کنند! سؤال از این گروه این است که چه لزومی برای این سراغ گیری )بلکه چه 

توجیهی( وجود دارد؟ به عنوان مثال، روش و عادت برخی فقیهان در برخورد با پدیدۀ معاملات معاطاتی، 

اخذ به حالت سابق در زمان لاحق، عمل به خبر ثقه یا موثوق، ترتیب اثر دادن بر اطمینان، اخذ به ظواهرِ 

گفته ها و رفتارها و ده ها پدیدۀ دیگر این است که تا این پدیده اتصالش به عصر معصوم )علیه السلام( محرز 

نشود و مهر شریعت و امضای وی نسبت به آن ثابت نشود، نباید در اجتهاد مدنظر قرار گیرند؛ در حالی که 

می توان بر اعتبار این پدیده ها از عقل بهره گرفت و عقل از اسنادی است که احدی در مرجعیت آن، حتی 

اشاعره و اخباریان و ظاهریان که موسوم به مخالفت با سندپنداری عقل اند، تردید ندارد.
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 ـمشــکل کالبدشکافی سیرۀ عقلا و پاســخ آن: معظلی که فراروی تحلیل سیره ها و  ب  

تأسیسات عُقلا وجود دارد مه آلود بودن فضایی اســت که سیره در آن به وجود آمده است. به عنوان 

 جملگی کشورهای دنیا به 
ً
مثال، در مسئلۀ تابعیت ملی، فقیه با عرفی جهانی روبه روست که تقریبا

آن تن داده اند، اما آیا علت، ملاک و مناط این مهم در همۀ جوامع یکی است؟ افزون بر این، با فرض 

اشتراک جوامع بر ملاکی واحد پیرامون تابعیت ملی، اما استنباط حکم شرعی مبتنی بر احراز اتحاد 

شارع با صاحبان این سیره )پذیرش تابعیت ملی( در دیدگاه اثبات و نفی نسبت به این ملاک است و 

چنین احرازی مشکل است! در پاسخ به این اشکال گفته شده است: »هرچند ضروری است که در 

تحلیل عرف ها و تأسیسات عُقلا ]باید[ نهایت دقت و پی جویی به کار رود و متصدی استنباط مأخوذ 

به شوکت و صولت آن ها نشود، لکن برخورد مدرسه ای و شکننده با تأسیسات عُقلا نباید داشت... در 

 ماندگار( به علت  یا علل آن پی برده و 
ً
برخورد با تأسیسات عُقلا )به خصوص تأسیسات جهانی و نسبتا

رد و نظام فرامین 
ُ

 ـکه مسلط بر متن و حواشی اسناد اربعه است، فقه فرد و جامعه، احکام خ برای فقیه 

 ـاصدار حکم بر وفق آن عرف و تأســیس، یا رد آن معظلی حل ناشده  الهی و حکومتی را می داند 

نیست؛ کافی است رابطۀ فقه و عقل را آن طور که باید درنظر بگیرد« )علیدوست، همان: ص ۲1۰(.

خلاصــه اینکه: الف( عقــل یکی از ادلۀ اربعه اســت؛ ب( عقل در خارج تجســم دارد؛ ج( 

تجســمات عقل امضای شــارع را لازم ندارد و خودش از اسناد است؛ د( خیلی از عرف ها به عقل 

باز می گردد.

اشــکال: در این صورت دیگر پای عرف در میان نیســت، بلکه عقل اســت که حکم می کند! 

جواب: ما هم نمی خواهیم بگوییم این ها عرف اســت، بلکه می خواهیم بگوییم خیلی از چیزهایی 

کــه ما آن ها را عرف می پنداریم، درواقع حکم عقل اســت و نه عرف و لذا نیازمند امضا نیســت و 

خلاف شرع نیز نیست.

در ایــن صورت، اکثر تقنین ها که توســط عقــلا اتفاق می افتد و مخالف بــا اصول و احکام و 

ضرورت های فقهی نیست، اشکالی نداشته و مشروع است.

به عنوان مثال، امروزه یکی از ســیره های مستحدث عُقلا پذیرش تابعیت ملی است و همۀ دنیا 

به نحــوی این رویه را پذیرفته و مبتنی بــر آن رفتار می کنند. جمهوری اســلامی نیز به همین روش 

عمل می کند. پذیرش تابعیت ملی به عنوان یکی از راه های تعیین و شناســایی آحاد و شهروندان هر 

حکومت، ناشــی از خیرالموجودین بودن آن است که توسط عرف و عُقلا پذیرفته و مورد تقنین قرار 

گرفته اســت و پس از واکاوی معلوم می  شود که این مهم جزء ادراکات عقلی بوده و این رویۀ عرفی 

ناشی از درک عقل است. بر این اساس، پذیرش آن ممکن و مشروع تلقی خواهد شد.
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جمع بندی و نتیجه گیری

1. پیرامــون تابعیت ملی چند اندیشــه وجود دارد: اندیشــۀ انکار و اندیشــۀ اثبات. صاحبان 

اندیشــۀ اثبات به دو دسته تقســیم می شــوند؛ گروهی تابعیت ملی را به مثابه »حکم اولی 

شرعی« می پندارند که از همان ابتدا و مبتنی بر حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، 

توسط شارع مقدس تشریع شده اســت. اما گروهی دیگر معتقدند تابعیت ملی موضوعی 

مســتحدث است که بنابر اقتضائات عصر جدید توسط عقلا تأسیس شده است و با فرض 

عارضی و مســتحدثه بودن تابعیت ملی، تلاش می کنند این مهم را به عنوان یکی از بناها و 

سیره های عقلایی مورد تحلیل، تبیین و اثبات قرار دهند.

۲. پیرامون قانون گذاری در حکومت اســلامی توسط نهادهای تقنینی، دو دیدگاه جواز و عدم 

جــواز وجــود دارد. قائلان به عدم جواز هرگونه تقنین توســط غیرشــارع مقدس را ممنوع 

می داننــد و به تبع آن درخصوص حوزۀ تابعیت و قوانین مربوط به آن، فقط »تابعیت امی« را 

قبول دارند و از پذیرش »تابعیت ملی« خودداری می کنند.

3. قائلان به جواز تقنین به ســه دسته تقسیم می شوند: روشنفکران سکولار، روشنفکران دینی 

و اندیشــمندان فقیه. اندیشمندان فقیه با آنکه قرآن و ســنت را منبع قانون گذاری می دانند، 

معتقدند این دو منبع ما را از قانون و قانون گذاری بی نیاز نمی کند. صاحبان این اندیشــه بر 

این باورند که ما نیازمند وضع قانون هســتیم؛ قانون موضوعه توسط نمایندگان مردم و البته 

با نظارت فقیهان و در عین حال، بر لزوم عدم مخالفت قوانین و دستورات موضوعه با اسلام 

کید دارند. براساس دیدگاه اخیر و با پذیرش امکان و مشروعیت اقدام  و شریعت اسلامی تأ

به تقنین در حوزه های مختلف ازجمله مقولۀ تابعیت ملی، راه کارها و راه حل های گوناگونی 

برای تبیین و تأیید جواز تقنین و مشروعیت برایند این مهم پیشنهاد شده است.

۴. در مســئلۀ تابعیــت ملــی می توان با توجــه جریان و ســریان این مهم در ســنت و رویۀ 

حکومــت داری کشــورهای مختلف دنیا )اعم از مســلمان و غیرمســلمان( و پذیرش آن 

به عنوان معیار تفکیک شــهروندان و شناسایی شهروندان کشــورهای مختلف ازسویی، و 

حجیت ســیرۀ عُقلا )ولو اینکه این سیره مســتحدث بعد از عصر تشریع است( و ازسوی 

دیگر، بر مشروعیت و حجیت فقهی تابعیت ملی استدلال کرد. بررسی موارد کاربست این 

قانون در قوانین بین المللی و در کشــورهای گوناگون جهان، از وجود یک عرف عام و سیرۀ 

عُقلایی فراگیر در پذیرش قانون تابعیت در ســطح ملی، بین المللی و جهانی حکایت دارد. 

ازســوی دیگر، براساس مبانی حجیت این گونه  از سیره ها، به راحتی می توان گفت این سیرۀ 
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قطعیه )پذیرش تابعیت ملی( مورد تأیید شــرع، حداقل در قالب عدم ردع اســت و همین 

مقدار برای اثبات مدعا کافی است.

۵. راهکارهای مختلفی برای تصحیح ســیره های تقنینی عُقــلا، ازجمله درمورد تابعیت ملی 

وجود دارد؛ »اثبات حجیت و مشــروعیت ســیره های مســتحدث عقلایــی«، »تحلیل، 

پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث« از جملۀ این موارد است.

6. ســیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعۀ بشــری در حوزه های مختلف، مشروط بر 

اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شــرعی نباشــد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا 

عقلیِ شرعی باشد، از حجیت و مشروعیت برخوردار خواهد بود. بر همین اساس، می توان 

بســیاری از بناها و تأسیسات خردمندان به چشــم مصادیق یک کلی و عام که در شریعت 

حکمی ثابت و غیر قابل تغییر دارد نگاه کرد و ازاین رو، ضرورتی در اینکه شــارع نسبت به 

آن مصادیق، حکم ویژه صادر کند و فقیه برای آن ســند نقلی ارائه دهد نیســت و از طرق 

دیگری )همچون عقل وغیره( و با ملاحظۀ عناصری که شــریعت مقرر کرده، توسط حاکم 

و یا نمایندگان مردم وغیــره قانون گذاری صورت می گیرد. تابعیت ملی نیز به عنوان یکی از 

مصادیق ایــن عنوان کلان، با توجه به عدم مغایرت آن با اصول و ضوابط دینی و شــرعی، 

دارای حجیت و مشروعیت است.
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